
}                                                       {6
هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مـــــــردم مشهـــــد

shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

 شهرآرا محله /  ویژه منطقه  7

      نخستین پاتوق؛ باشگاه جوانان
از وقتی که کوچه‌پس‌کوچه‌های پایین‌خیابان را 
می‌شناسد و خودش را پیدا می‌کند، می‌خواهد 
به باشگاه برود و بدنی ورزیده داشته باشد. هنوز 
13ســال ندارد که پایش به باشگاه ورزشی باز و 
شوق کشتی‌گیر شدن در دلش هویدا می‌شود. 
روزها ســر کار صندوق‌ســازی می‌رود و شب‌ها 
لباس‌های ورزشی‌اش را برمی‌دارد و به »باشگاه 

جوانان« در همسایگی کاروانسرای حاج‌حسین 
ملک می‌رود؛ باشگاهی که سال‌هاست به تاریخ 
پیوسته و نخســتین جایی است که او را پای‌بند 
ورزش می‌کند. چند سالی را در باشگاه جوانان، 
شاگرد پهلوان احمد وفادار می‌شود. پوشیدن 
دوبنده و گرفتــن زیر یک‌خم و اجــرای بارانداز 
و ســالتو و فنون کشتی را از اســتادی می‌آموزد 
که خودش ستون اســتوار کشتی کشور است، 

تختی را شکست داده و صاحب بازوبند پهلوانی 
است و رسم پهلوانی را خوب بلد است.

      باید مرد باشی
عســکری بعد از ســال‌ها هنوز وقتی یاد وفادار 
می‌افتد، از او به جوانمردی یاد می‌کند. شــاید 
قبل از کشــتی، مردانگی را از او آموخته اســت 
که هنوز بعد از ســال‌ها می‌گوید: »واقعاً مردانه 

کشــتی می‌گرفت.«. هنوز هــم در خاطرش 
هســت که وفادار هیچ‌وقت از پای آسیب‌دیدۀ 
حریفــش سوءاســتفاده نمی‌کــرد؛ »اگــر 
می‌دانســت حریف درد دارد یا مصدوم است، 
به‌ســراغ نقطه ضعفش نمی‌رفت تا شکستش 

بدهد.«.
او الفبــای پهلوانی را از یک پهلــوان فراگرفته 
اســت و می‌گوید: »فقط زدن حریف درســت 

نیست، باید مرد باشی!«.

     اگر شکست نخوری، چاقو می‌خوری!
دیگــر دلش نمی‌خواهد کنــدۀ حریفان را بالا 
بیاورد و دستش به‌عنوان برندۀ میدان بالا برود. 
بیرون از تشــک، نامردان تهدیدش می‌کنند. 
می‌گوید: »آن زمان هرکس که سری توی سرها 
در‌می‌آورد، برای خودش طرفدارانی داشــت. 
وقتی می‌خواســتی با یک نفر کشتی بگیری، 
نوچه‌هایش، جلویت را می‌گرفتند که اگر فلانی 

را بزنی‌، چاقو می‌خوری!«.
برای کســی مثل او که اهل باندبازی نیســت 
و دلش هم نمی‌خواهد عمــداً ببازد، چاره‌ای 
نمی‌مانــد جز اینکه کشــتی را کنــار بگذارد، 
بنابراین بعد از چهار ســال، دوبندۀ کشــتی را 
درمی‌آورد و تشــک کشــتی را می‌بوسد و کنار 

می‌کشد.

     کارت چهل‌ساله
اما ســر شــیدای او و دلش که از مهر ورزش پر 
شــده، آرام نمی‌گیرد. به‌سراغ باشگاه دیگری 
می‌رود. هر جایی ســه‌چهار ســالی می‌ماند و 
بعد به باشگاهی دیگر می‌رود. به‌قول خودش، 
»همۀ باشــگاه‌های آن زمانِ مشــهد را افتتاح 
کرده اســت!«. می‌گوید: »وقتی چند ســال 
یک‌جــا باشــی، راکــد می‌شــوی و روحیه‌ات 
کسل می‌شود.«. بنابراین رشتۀ پرورش‌اندام 
باشــگاه حســینی چهارراه‌شــهدا را انتخاب 
می‌کنــد. هنوز خوب یادش هســت که کوچه 
چند پله داشــت و سمت راست می‌پیچیدی تا 
به دوسه حیاط تودر‌تو برسی. صاحب باشگاه، 
مــردی مهربــان و متواضع بــوده. می‌گوید: 
»برایش بزرگ و کوچک نداشت؛ به همه احترام 
می‌گذاشت.«. کارت باشگاهش را هنوز دارد. 
یک کارت سیاه و سفید که انگارنه‌انگار حدود 
40ســال از عمرش می‌گذرد. رویش نوشته: 
»حسین عســکری، تراشــکار، پرورش‌اندام، 

سال57.«.

       عشق دوچرخه‌سواری
هنوز دوچرخه تازه، وارد ایران شده است که 
مهرش به دل حسین می‌نشیند و مجبورش 
می‌کند که پنج‌ قرانی‌های زحمت‌کشی‌اش 
را صــرف کرایــه کــردن دوچرخه کنــد تا در 
اطراف حــرم دور بزنــد. کم‌کــم قالیچه‌اش 
را می‌فروشــد و پول رویش می‌گــذارد و یک 
دوچرخۀ نــوی »هرکولــس« می‌خــرد تا به 
آرزوی دوچرخه‌دار شدنش برسد. آن‌وقت‌ها 
هنوز کوچۀ »شــور« سر جایش بود. در محلۀ 
پیر پالان‌دوز، »تکیۀ حسنیه« پاتوقشان بود. 
هر پنجشــنبه، جمعه دورهم جمع می‌شدند 
و مجلســی داشــتند. بعدِ دعا، پول روی هم 
می‌گذاشتند و به کوهســنگی، خواجه‌ربیع 
یا وکیل‌آباد که خارج شــهر بــود، می‌رفتند. 
هرکســی با خودش چیزی می‌آورد تا سفره 
رونــق بگیرد. بــا دوچرخــه تا کوهســنگی 
می‌رود. وقتی هم کــه گواهی‌نامۀ دوچرخه 
باطل می‌شــود، قاچاقی ســوار می‌شــود. 
هنوز هــم دوچرخــه‌اش را دارد. می‌گوید: 
»چرخ‌هایش سالم است، ولی زینش خراب 

شده است.«.

نعیمه زینبی- ما برای ورزش نکردن همیشه بهانه داریم، کار 
داریم و وقت نداریم. »خسته‌ایم« مال ماست که رخوت میان 
عضلاتمان ریشه دوانده است، ولی این حرف‌ها برای »حسین 
عسکری« که 60سال ورزش را ترک نکرده است، معنایی ندارد. 
از همان نوجوانی که روی تشک رفت تا زیر نظر »پهلوان احمد 
وفادار« کشتی را یاد بگیرد، تا همین الان که توی پارکینگ 
خانه‌اش برای خودش بساط یک باشگاه خانگی را راه‌اندازی کرده 
هیچ‌وقت ورزش را ترک نکرده است. او در هفتادوهفت‌سالگی، 
ورزش روزانه‌اش را درست مثل نمازش، نمی‌گذارد که قضا بشود 

و هرگز به کوه رفتن، نه نمی‌گوید.

شاگرد »وفادار«

با  یار پهلوانِ نامدارِ خراسان که 
این روزها، پارکینگ خانه‌اش 
نماد خلاقانه‌ای از پایبندی به ورزش است
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